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رخداد حادثه ها

اعدام برای عامل تجاوز به دختران
مردی کــه با معرفی خود به عنوان نویســنده با  �

اغفــال دختران جوان از آنها سوءاســتفاده جنســی 
می کــرد، در دادگاه انقلاب به اتهام زنای به عنف به 
اعدام محکوم شــد. این متهم ۵۷ســاله با طرح این 
ادعا که نویســنده است و برای کتاب جدیدش به کار 
تحقیقی، نظرســنجی و مصاحبه نیاز دارد، به اغفال 

دختران جوان اقدام می کرد. 
او بــا چرب زبانی و اغفال دختران بــه این بهانه 
که شــما جوان و خوش فکر هســتید و باید با شــما 
مصاحبه کنــم، با آنها قرار حضوری می گذاشــت و 
بعد با حرف هایی مانند اینکه من جای پدربزرگ شما 
هستم، آنها را اغفال و بعد در ارتباط پیشروی می کرد 

تا جایی که کار به ارتباط جنسی می رسید. 
متهم در برخی موارد نیز قربانیان خود را در اماکن 
عمومی بســیار خلوت مثل کافه هــا و قهوه خانه ها 
و در زمان هایــی خاص کــه رفت وآمد در آنجا نبوده 
اســت، مجبور به نوع خاصی از معاشــرت جنســی 
می کرد. با توجه به بررســی های انجام شــده بیشتر 
قربانیان دختران جوانی هستند که زیر ۲۵ سال دارند 
و البته نباید فراموش شود که این فرد واقعا نویسنده 
و چند کتاب او نیز منتشر شده است. او به شیوه های 
مختلف روی ذهن قربانیــان خود کار می کرد و پس 
از جلب اعتمــاد آنها به  مرور اهداف بی شــرمانه و 
غیرانســانی خود را که در زمینه سوءاستفاده جنسی 
از این دختران بود، عملی می کرد. در مواردی هم که 
طعمه ها پس از پی بردن به اهداف شیطانی این مرد 
از ادامه رابطه با او خودداری می کردند، او با تهدید و 
ارعاب و بیان اینکه فیلم هایی را که تهیه کرده است، 
به خانواده های آنها نشان می دهد، آنها را مجبور به 
ادامه رابطه می کرد. پرونده این متهم دو بخش دارد 
که یک بخش آن در دادگاه ارشــاد و بخش دیگر در 
دادگاه انقلاب رســیدگی شده است. متهم در دادگاه 
ارشــاد محاکمه و بابت تشــویق به فساد و فحشا به 
۱۲سال و شــش ماه و بابت تهدید به دوسال و شش 
ماه و مجموعا به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. 
در دادگاه انقــلاب نیــز ماده چهار قانون ســمعی و 
بصری بــه این متهم تفهیم و در شــعبه ۲۸ دادگاه 
انقلاب اســلامی تهران به ریاســت قاضی مقیســه 
محاکمه شد و نهایتا قاضی مقیسه متهم را به اعدام 
محکوم کرد. در ماده چهار قانون ســمعی و بصری 
آمده اســت: «هرکس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و 
مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشا و 
انتشار آثار مزبور کند و از این طریق با وی زنا کند، به 

مجازات زنای به عنف محکوم می شود».
این متهم یک ســابقه کیفری مانند همین پرونده 
نیز در شاهین شــهر داشــته و به ســه ســال حبس 
محکوم شــده امــا پــس از گذراندن یک ســال ونیم 
حبس، با رضایت شــکات و آزادی مشروط از زندان 

آزاد شده بود.

کلاهبرداری ۲۴۰ میلیاردی با ثبت 
غیرقانونی طرح ریجستری

فرمانده انتظامی اســتان کردستان از کلاهبرداری  �
۲۴۰ میلیاردی قاچاق گوشی تلفن همراه و دستگیری 
۲۸ نفــر در ایــن زمینه خبر داد. ســردار علی آزادی 
گفت: در پــی اعلام فراخــوان عمومــی در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی در شهرستان مریوان 
مبنی بر واگذاری سیم کارت رایگان، مراتب به صورت 
ویژه در دســتور کار مأموران پلیــس امنیت عمومی 
قرار گرفت. او گفت: مأموران در بررســی های اولیه 
دریافتند فــرد یا افرادی پس از اخــذ مدارک هویتی 
شــهروندان با همــکاری دو دفتر خدمــات ارتباطی 
نســبت به ثبت نام آنان در سامانه یکی از اپراتورهای 
تلفن همــراه برای واگذاری ســیم کارت رایگان اقدام 
می کنند. این مقام انتظامی اضافه کرد: کلاهبرداران 
بــا وقفــه حــدودا دو هفتــه ای، ســیم کارت های 
فعال شــده را قبل از واگذاری و بدون اطلاع افراد به 
شهرستان های بانه و سقز برای ثبت غیرقانونی طرح 
ریجستری گوشی های تلفن همراه قاچاق ارسال و از 
آن طریق با اســتفاده از این سیم کارت ها، گوشی های 
فوق را ثبت و ریجســتری می کردنــد. او ادامه داد: 
متهمان با هر کدام از این ســیم کارت ها، پنج دستگاه 
گوشــی تلفن همراه را در ســامانه اپراتور مزبور ثبت 
می کردند. ســردار آزادی ادامه داد: مأموران با توجه 
به سرنخ های موجود و نیز انجام اقدامات اطلاعاتی 
موفق شدند نفر نخســت و متهم اصلی این پرونده 
را شناســایی و او را بــا عملیاتی ضربتــی در مریوان 
دســتگیر کننــد. او اضافه کرد: در بازرســی از محل 
فعالیت این متهم، هفت هزار و ۳۰۰ عدد سیم کارت، 
۱۳۰ جلد شناســنامه و مدارک هویتی، شش دستگاه 

لپ تاپ و پنج دستگاه کیس رایانه کشف شد. 
فرمانده انتظامی کردستان تصریح کرد: متهم در 
تحقیقات پلیسی به همدستی ۲۸ نفر در ارتکاب این 
اقدام مجرمانه اعتراف کرد که کلیه اعضای این باند 
پس از عملیات ضربتی در شهرستان های سقز، بانه، 
سنندج، سروآباد و شهرستان بوکان آذربایجان غربی 

شناسایی و دستگیر شدند. 
او با بیــان اینکه برابر اعترافــات متهمان حدود 
۱۲ هزار دســتگاه گوشــی تلفن همــراه از این طریق 
ریجســتری شــدند، تصریح کــرد: اعضــای این باند 
گوشــی های تلفن همراه قاچاق را در سایر شهرها و 
اســتان های دیگر، به ویژه در تهران به فروش رسانده 
کــه ارزش ریالی آنها بالغ بر ۲۴۰ میلیارد ریال برآورد 
شــده اســت. این مقام انتظامی گفت: متهمان پس 
از انجام تحقیقات با تشــکیل پرونده تحویل مراجع 

قضائی و با قرار صادره روانه زندان شدند.

۵۰ فقره سرقت 
در پرونده باند زورگیران

شــرق: اعضای باند چهارنفره زورگیران بعد از  �
دستگیری به ۵۰ فقره زورگیری اعتراف کردند. 

ســرهنگ «محســن معظمی گودرزی» رئیس 
پایــگاه دوم پلیــس آگاهــی تهــران گفــت: بــا 
شــکایت های مکرر تعدادی از شــهروندان مبنی 
بر وقوع ســرقت به شــیوه زورگیری گوشــی های 
همراهشــان، تیمی از کارآگاهان پایگاه دوم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ، بررســی موضوع را در دستور 

کار قرار دادند. 
وی بیان کرد: در تحقیقات میدانی و پایش های 
اطلاعاتی مشخص شد که سرقت ها توسط دو مرد 
و دو زن بــه صورت باندی و بــا همکاری یکدیگر 
انجام می شــود و عضــو اصلی این بانــد یکی از 

مجرمان سابقه دار به نام «م» است. 
این مقام انتظامی ادامه داد: با شناســایی سایر 
اعضاي این بانــد چهارنفره و مخفیــگاه آنان در 
شرق تهران، نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار 
مقــام قضائی قــرار گرفت و متعاقب آن دســتور 

دستگیری متهمان صادر شد. 
ســرهنگ معظمــی با اشــاره به دســتگیری 
متهمان، افــزود: از مخفیــگاه آنان دو دســتگاه 
موتورسیکلت و تعدادی ســلاح سرد کشف شد؛ 
متهمان در بازجویی های انجام شده به سرقت۵۰ 
موبایل به شــیوه زورگیری و تهدید با سلاح سرد، 

اعتراف کردند. 
رئیــس پایــگاه دوم پلیس پایتخــت در پایان 
خاطرنشــان کرد: تاکنون ۴۱ نفــر از مال باختگان 

شناسایی شده اند. 

اعتراف سارق به ۱۵۰ فقره سرقت
شــرق: ســارق لوازم داخلی خــودرو بعد از  �

اعتــراف به ۱۵۰ فقره ســرقت بــه مرجع قضائی 
معرفی شد. 

ســرهنگ «کامیار چهری» رئیس پایگاه ســوم 
پلیس آگاهی ســوم گفت: پرونــده ای با موضوع 
ســرقت لوازم داخلی خــودرو از کلانتری ۱۰۶ به 
پایگاه سوم پلیس آگاهی پایتخت ارجاع شد که در 
آن شــاکی در تحقیقات پلیسی، اظهار کرده بود از 
داخل خودرو سواری اش دو دستگاه گوشی همراه 

و سایر لوازم به سرقت رفته است. 
ایــن مقام انتظامی با بیــان اینکه در تحقیقات 
میدانی انجام شــده، نتیجه ای حاصل نشد، عنوان 
کــرد: تحقیقات پلیســی ادامه داشــت تــا اینکه 
کارآگاهان توانســتند مخفیگاه سارق را شناسایی 

کنند. 
سرهنگ چهری بیان کرد: با شناسایی مخفیگاه 
متهم، مشخص شد که گوشــی همراه مال باخته 
توســط یکی از مجرمــان حرفه ای و ســابقه دار 
فعال شــده که پس از مدتی مراقبت های ویژه از 
مخفیگاه وی، در نهایت با هماهنگی مقام قضائی 
سارق دستگیر شد و مخفیگاه او مورد بازرسی قرار 

گرفت. 
رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران تصریح 
کرد: ســارق حرفه ای که در یک عملیات ضربتی 
دســتگیر شــده بود، در ابتدا منکر هرگونه سرقت 
گوشــی های همراه شــد، ولی در نهایت با کشف 
گوشــی های مســروقه لب به اعتراف گشود و در 
تحقیقــات تکمیلی به ۱۵۰ فقره ســرقت اعتراف 

کرد و به دادسرا منتقل شد. 

موبایل قاپ به دام افتاد
موبایل قاپ شیشه ای آپاچی سوار به دام افتاد.  �

ســاعت ۱۶ روز ۱۸ آذر خودروی گشــت کلانتری 
۱۵۸ کیانشــهر در حال گشــت زنی به یک دستگاه 

موتورسیکلت آپاچی مشکوک شد. 
مأمــوران کلانتری بــا مهارت پلیســی موتور 
را متوقــف کردند و پــس از اســتعلام وضعیت 
موتورســیکلت دریافتند موتور، ســرقتی اســت؛ 
بنابرایــن متهم برای بررســی موضوع به کلانتری 

منتقل شد. 
در ادامه بررسی ها و تحقیقات مشخص شد که 
راکب موتورسیکلت از سارقان سابقه دار در زمینه 
موبایل قاپی اســت؛ همچنین از متهم سه گوشی 
تلفن همراه کشــف و ضبط شــد و خوشــبختانه 
مال باختگان شناسایی و به کلانتری دعوت شدند. 
سرهنگ حســین حســین زاده، رئیس کلانتری 
۱۵۸ کیانشــهر اظهار کرد: متهم که در ۱۲ سالگی 
کمربند مشــکی تکوانــدو را دریافت کــرده بود، 

هم اکنون به ماده مخدر شیشه اعتیاد دارد. 
این مقام کلانتری گفت: ایــن فرد طعمه های 
خود را از جلوی مراکز پزشــکی و آزمایشــگاه ها 
انتخــاب می کرد چراکــه افرادی کــه در پیرامون 
مراکز پزشــکی و آزمایشــگاهی تردد دارند، اکثرا 
بیمــار بودند و تــوان مقابله و تعقیب ســارق را 

نداشتند. 
ســرهنگ حســینی اعــلام کــرد: متهــم در 
صحبت های خــود بی توجهی مــادرش را عامل 
ســرقت هایش دانســت و گفت: پــدرم که مربی 
تکوانــدو اســت، از صبح تا شــب کار می کرد اما 
مــادرم همواره به من بی توجــه بوده و من را رها 

کرده بود. 
رئیس کلانتری ۱۵۸ کیانشهر خاطرنشان کرد: 
متهم برای بررسی پرونده و شناسایی دیگر موارد 
ســرقتی به پایگاه ششــم پلیس آگاهی تحویل 

داده شد. 

طلاقی توافقی با هزینه ۵۷۰ میلیون دلاری
 یک تاجر روس روند انتقال حدود ۴۰ درصد از اموال خود به همسر  �

ســابقش را آغاز کرد. دادگاهی در لندن در سال ۲۰۱۶ میلادی حکمی 
صــادر کرد که بر اســاس آن، تاجر روس به نام فرهــاد احمدوف باید 
بخــش زیــادی از اموال خــود را در چارچوب توافق طــلاق به تاتیانا 

آخمدووا، همسر سابقش، پرداخت کند. 
فرهاد احمدوف، یک تاجر روس فعال در بخش نفت و گاز اســت. 
همسر سابق او طبق حکم دادگاه باید رقمی معادل ۵۷۲ میلیون دلار 

از فرهاد احمدوف دریافت کند. 
اولیــن بخش از اموالی که بــه تاتیانا آخمدووا تحویل داده شــده 
اســت، شــامل یک فروند بالگرد می شــود. بنا بر حکم دادگاه، فرهاد 
احمدوف باید یک مجموعه آثار هنری به ارزش ۱۱۴ میلیون دلار و یک 
ملک به ارزش سه میلیون دلار را نیز به همسر سابقش تحویل دهد. 

یک ســخنگوی تاتیانا آخمدووا ارزش بالگــردی را که به او تحویل 
داده شده است، در مقایســه با هزینه اقدامات حقوقی و قضائی برای 
توقیف اموال فرهــاد احمدوف «ناچیز» ارزیابی کرد. نشــریه فوربس 
ارزش خالص اموال فرهاد احمدوف را یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار 
تخمین زده اســت. نام فرهاد احمدوف در میان الیگارش هایی اســت 
که وزارت خزانه داری آمریکا در ماه ژانویه منتشــر کرد. واشــنگتن این 
الیگارش هــا را به نزدیکی به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه 

متهم می کند. 

دسیسه زن برای کشتن شوهر
زنی آمریکایی با همدستی دوست همسرش، نقشه قتل شوهرش را 
کشید و او را کشت. «برین وینچستر» به همراه «دنیس ویلیامز» به جرم 

قتل دوست قدیمی خود دستگیر و بازداشت شدند. 

گزارش ها حاکی از آن اســت که متهم اصلی بنابر نقشه و دسیسه 
همسر قربانی، مرتکب این جنایت شده است. 

رابطه دوســتی متهم با «ویلیامز» به ســال ۱۹۹۷ برمی گردد. آنها 
در آن زمــان هر دو متأهــل بودند. با شــدت یافتن رابطه آنها، «دنیس 
ویلیامز» با مطرح کردن نقشــه خود، «برین وینچســتر» را وادار به قتل 

«جری مایکل ویلیامز»  کرد. 
طبق گفته های «برین وینچستر» در دادگاه، از آنجایی که «ویلیامز» 
دوست نداشت از همسر خود طلاق بگیرد، این نقشه را کشید و او هم 

با اجرای آن مرتکب این جنایت شد. 
طبق اظهارات متهم، او پس از هل دادن مقتول به درون دریاچه، به 
او شــلیک کرد و وی را به قتل رساند. پس از صدور رأی دادگاه، «برین 
وینچســتر» به ۲۰ ســال حبس و «دنیس ویلیامز» که شریک جرم این 

جنایت خوانده شد، به حبس ابد محکوم شد.

پنج قاره

شرق، شــهریار کریمی: مردی که در نوجوانی مرتکب قتل شده و به 
قصاص محکوم شده بود، ســرانجام با کمک نیکوکاران از چوبه دار 

نجات یافت و به زودی آزاد می شود. 
در پی انتشــار گزارش روزنامه «شــرق» درباره درخواست کمک 
«میــلاد»، نوجوان محکوم به قصاص کرمانشــاهی، موج کمک های 
مردمی باعث شــد تــا دیه درخواســتی اولیای دم تأمیــن و به آنها 
پرداخت شــود و به این صورت میلاد از اجرای حکم قصاص رهایی 
یافت و به زندگی بازگشــت. بازتاب این گزارش بــه اندازه ای بود که 
۴۰۰  میلیون تومان کسری دیه ۵۵۰  میلیون تومانی درخواستی اولیای 
دم مقتول در مدت زمان کوتاهی از ســوی جمعیت امام علی(ع) و 
گروه خیریه یاران نجات تأمین و در اجرای احکام شــعبه ۴ کرمانشاه 

به اولیای دم مقتول پرداخت شد. 
علاوه بــر مــردم نیکوکار، جمــع کثیــری از هنرمنــدان از جمله 
«اصغر فرهادی» و «شــهرام اقبــال زاده» برای کمک به آزادی میلاد 

دست به کار شدند تا میلاد به زندگی بازگردد.  
با تماس شــهروندان کرمانشاهی در ۱۷ آذرماه سال ۱۳۹۲، پلیس 
کرمانشــاه در جریان نــزاع منجر به فوت بیــن دانش آموزان یکی از 
مدرســه های شهرک رودکی شــهر «کرمانشــاه» قرار گرفت. با آغاز 
تحقیقات پلیس آگاهی کرمانشــاه مشخص شــد در این نزاع یکی از 
دانش آموزان مجروح شــده و به کمک بــرادرش و یکی از طرف های 
درگیر به بیمارستان آیت االله طالقانی کرمانشاه منتقل شده است، اما 

تلاش پزشکان برای نجات او بی نتیجه ماند. 
با تکمیل شدن تحقیقات پلیس، میلاد و یکی از دوستانش دستگیر 
شــدند و مــورد بازجویی قرار گرفتنــد و در نهایت میــلاد در جریان 
بازجویی های پلیســی بــه درگیری و جرح منجر به فوت دوســت و 

هم کلاسی خود اعتراف کرد و به قصاص محکوم شد. 
پس از صدور حکم قصاص، تلاش خانواده و ریش سفیدان فامیل 
برای جلب رضایت از اولیای دم مقتول به جایی نرســید و اولیای دم 
مصمم بر اجرای حکم قصاص بودند. با ورود شــورای حل اختلاف 
ویژه صلح و ســازش قتل، پرونده میلاد وارد مرحله جدیدی شــد که 

با تلاش اعضای شــورای حل اختلاف و رایزنی هــای آنها با خانواده 
مقتول، آنها در ابتدا رضایت خود را مشــروط بــه دریافت مبلغ یک 
میلیــارد تومان اعلام کردنــد، اما با تــلاش و گفت وگوهای پیگیرانه 
شورای حل اختلاف کرمانشاه خانواده مقتول در نهایت رضایت خود 

را مشروط به دریافت مبلغ ۵۵۰  میلیون تومان اعلام کردند. 
پــس از آن خانواده متهم مبلــغ ۱۵۰ میلیون تومان تهیه کردند و 
با گزارش روزنامه «شــرق» مبلغ ۹۰  میلیون تومان ازسوی هم وطنان 
نیکوکار به حساب گروه خیریه یاران نجات واریز شد. با تلاش و پشتکار 
جمعیت خیریه امام علــی(ع) و خیرین این گروه، مبلغ ۲۰۰ میلیون 
تومان و ازســوی دونفر از خیرین هرکــدام مبلغ ۵۰  میلیون تومان به 
حســاب اجرای احــکام و خانواده میلاد واریز و بــا کمک ۱۰  میلیون 
تومانــی کمیته امداد امام خمینی(ره) که به حســاب اجرای احکام 
استان کرمانشاه واریز شــد، مبلغ ۵۵۰ میلیون درخواستی اولیای دم 
مقتول به طورکامل تأمین و در شعبه ۴ اجرای احکام استان کرمانشاه 

تحویل خانواده مقتول شد.
 در ایــن میان، با تلاش اعضای گــروه یاران نجات اصغر فرهادی، 
مجوز پخش و بلیت فروشــی یکی از آثار ســینمایی باارزش خود به 
نام «شهر زیبا» را به گروه یاران نجات داد تا از منافع حاصل از اکران 
این فیلم بخشــی از مبلغ دیه درخواســتی اولیای دم تأمین شود، اما 
خوشــبختانه پیش از اکران این فیلم و استفاده از منافع حاصل از آن 
برای نجات میلاد، دیه درخواســتی اولیای دم تأمین و منافع حاصل 
از فروش این فیلم برای آزادی متهمان پرونده های مشــابه به پرونده 
میلاد اســتفاده خواهد شــد. شــهرام اقبال زاده، دبیر اسبق انجمن 
ادبیــات کودک ونوجوان کشــور نیز با نوشــتن یادداشــتی بر گزارش 
درخواســت کمک میلاد و قــراردادن آن در صفحه فیس بوک خود، 
نویسندگان و هنرمندان را در جریان درخواست کمک میلاد قرار داد. 
به این صورت نویســندگان کشــور نیز برای کمک به آزادی میلاد به 

یاری او آمدند. 
همچنیــن تعداد زیــادی از هنرمندان نام آور نقاشــی کشــور نیز 
بــا اهــدای تابلوهای نقاشــی خود به نفــع آزادی میــلاد به جمع 

یاری دهنــدگان میلاد پیوســتند. این نمایشــگاه در روزهای ۲۱ و ۲۲ 
آذر در گالــری طراحان آزاد واقع در میدان «ســلماس» برگزار شــد. 
قــرار بود که از منافع حاصل از فروش این آثار ارزشــمند بخشــی از 
دیه درخواســتی خانواده مقتول تأمین شود اما پیش از برگزاری این 
نمایشــگاه دیه درخواستی اولیای دم میلاد تأمین شد و منافع حاصل 

از این نمایشگاه نیز به نفع پرونده های مشابه هزینه خواهد شد. 
در نهایت میلاد پس از شش سال حبس نفس راحتی کشید. اخذ 
رضایــت از اولیای دم مقتول کار چندان ســاده ای نبود. این خانواده 
بــرای رضایت دادن به میلاد شــرایط بســیار ســختی را بــه میلاد و 
خانواده اش تحمیل کردند. یکی از این شرایط مهاجرت خانواده میلاد 
به خارج از اســتان کرمانشــاه و شرط دیگر اخذ ســفته ۷۰۰ میلیون 
تومانی برای تضمین مهاجرت آنها بود که با موافقت خانواده میلاد 
این درخواست اولیای دم نیز انجام و پس از آن رضایت حاصل شد. 
مادر میلاد که تا آخرین لحظــه ثبت رضایت و امضای اولیای دم 
به خود می لرزید و اضطراب و پریشــانی در چهره اش مشــهود بود، 
پس از اخذ رضایت از اولیای دم در گوشه دفتر ثبت اسناد رسمی به 
آهســتگی اشــک می ریخت و با صدای بغض آلود و چشمان اشکبار 
گفت: «از تمام مردم ایران و همشــهری هایی که در راه آزادی میلاد 
به ما کمک کردند تشــکر می کنم. نمی دانم الان چه بگویم و چطور 

تشکر کنم، اجر همه با فاطمه زهرا(س)». 
پدر میــلاد نیز پس از اخذ رضایت در گفت وگو با «شــرق» گفت: 
«ایــن رضایت را ما نمی توانســتیم به تنهایی از اولیــای دم بگیریم و 
ارتباط با خبرنگار روزنامه سراســری «شــرق» و تلاش او و گزارش ها 
و اطلاع رســانی او بود که باعث شــد این رضایت حاصل شود. بعد 
از چاپ گزارش میــلاد خیلی ها به کمک ما آمدند. من از همه مردم 
کشور و هم وطنان خوب و مهربان کشور که به کمک ما آمدند تشکر 
می کنم. اجــر همه با مولای متقیان علی(ع). اگر روزنامه نبود میلاد 

هم نبود. با تلاش شما میلاد به زودی آزاد می شود».
لازم به یادآوری است که پرونده میلاد بیست وهشتمین پرونده ای 

است که به کمک گروه یاران نجات منجر به صلح شده است. 

نجات جوان محکوم به قصاص با کمک مردم نیکوکار

شــرق: درگیری مالی دو بــرادر که منجــر به قتل 
یکی از آنها شــده   اســت، چنان وضعیت روانی ای 
را بــرای خانواده درســت کرده  که پــدر خانواده از 
قضات دادگاه خواســت برای بازگشــت آرامش به 
خانواده اش در مجازات متهم تخفیف قائل شوند. 

به گزارش خبرنگار ما، جلســه رســیدگی به این 
پرونده دیروز در شعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران 
برگزار شــد. در ابتدای جلســه نماینده دادستان در 
جایگاه قــرار گرفت و در توضیح آنچــه در پرونده 
منعکس شــده  بود، گفت: دو ســال قبل مأموران 
پلیس در جریان آتش ســوزی منجر به جرح در یک 
کارگاه در شــهرک آزادی قرار گرفتنــد. بعد از مهار 
آتــش دو مجروح این حادثه به بیمارســتان منتقل 
شدند و حال یکی از آنها به نام ایمان وخیم گزارش 
شد. ســاعاتی بعد از این حادثه ایمان جان خود را 
از دســت داد. مأموران در تحقیقاتی که از کارگران 
کارگاه انجــام دادند، متوجه شــدند فــردی که در 
بیمارســتان فوت کرده، با بــرادرش آرش درگیری 
مالی داشــته و همین درگیری منجــر به این اتفاق 
شده  است. یکی از کارگران به مأموران گفت: آرش 
به کارگاه آمد، با برادرش جروبحث کرد و بعد روی 
ایمــان بنزین ریخت و او را آتش زد. فرد دیگری که 
مجروح شد، برادر دیگرشان احسان است که سعی 
داشــت میان برادرانش میانجیگری کند که او هم 

دچار سوختگی شد. 
نماینده دادســتان ادامه داد: وقتی پلیس آرش 
را بازداشت کرد، او منکر اتهام قتل عمدی برادرش 
و آتــش زدن او شــد و گفت: من و بــرادرم اختلاف 
مالی داشــتیم. او به  جای پول به من کالا داده  بود. 
من گفتم چیــزی که دادی، قابل فروش نیســت و 
نمی خواهم. خیلی تحت فشــار بودم و عصبانیت 
شدیدی داشــتم. به کارگاه برادرم رفتم و خواستم 

اجناســی را که برای من کنار گذاشــته، آتش بزنم 
کــه بگویم من دیگــر از حقم گذشــتم؛ اما ایمان و 
احســان هم آمدند. من موقع آتش زدن فقط بنزین 
را روی اجنــاس ریختم. در یــک آن دیدم که ایمان 
آتش گرفته اســت. احسان خواست ایمان را نجات 
دهد که دستش سوخت. ما سعی کردیم به برادرم 

کمک کنیم؛ اما نتوانستیم. 
نماینده دادســتان در ادامه توضیح داد: هرچند 
پدرومــادر مقتول نبســت به جرم پسرشــان اعلام 
گذشت کردند؛ اما کیفرخواست علیه متهم با توجه 
به اظهارات شهود و گفته های همسایه ها با عنوان 
قتل عمد صادر شــد و با توجه بــه اینکه اولیای دم 
اعلام گذشــت کردند، درخواست مجازات متهم به 
 لحاظ جنبه عمومی جرم بــه اتهام اخلال در نظم 

عمومی را دارم. 

در ادامــه متهم در جایگاه حاضر شــد. او اتهام 
قتل عمدی برادرش را رد کرد و گفت: من و برادرم 
درگیری مالی داشتیم. او باید پولی به من می داد که 
ســر موقع آن پول را نداد و گفت به جایش جنس 
ببر. برادرم در کار بسته بندی بود. به من گفت پوکه 
کپسول به  جای پول می دهد تا من آنها را بفروشم. 
من گفتم این پوکه ها فاســد اســت و ارزش ندارد و 
من آن را نمی خواهم؛ امــا برادرم زیر بار نمی رفت 
که پول را بدهد و من تحت فشــار شــدیدی بودم. 
روز حادثه به محل کار برادرم رفتم. احســان در را 
باز کرد و من وارد ساختمان شدم. بنزین را برداشتم 
روی اجناســی که برایم کنار گذاشــته بود، ریختم. 
در همان حین احســان رســید و گفت چه می کنی 
کــه با هم جروبحث کردیم. ایمــان به صدای ما از 
اتاقــش بیرون آمــد و با او هــم جروبحث کردم و 

بعــد فندک زدم که اجناس را آتــش بزنم و بگویم 
از خیر همه چیز گذشــتم. اصلا نفهمیدم چه شــد 
که یک دفعه دیدم ایمان روی زمین افتاده اســت و 

بدنش می سوزد. 
در ادامه برادر متهم که در محل حضور داشت، 
به جایگاه دعوت شــد. احســان گفــت: آرش روی 
ایمان بنزین نریخت. من آنجا ایســتاده  بودم و دیدم 
که چه شــد. او روی پوکه  های کپسول بنزین ریخت 
و بــا من و ایمــان جروبحث کرد. ایمان پشــت من 
ایســتاده بود. من سعی کردم جلوی او را بگیرم که 
برادرانم با هم درگیر نشــوند. او به سمت شیر آب 
خیز برداشت و می خواســت آتش را خاموش کند 
که خودش سوخت. در بیمارستان هم قبل از اینکه 
به اتاق عمل برود، گفتم چه شد که سوختی. ایمان 

گفت سُر خوردم و روی زمین افتادم. 
در ادامــه پدر مقتــول و متهم در جایــگاه قرار 
گرفت. او از قضات درخواســت کرد که پســرش را 
آزاد کننــد و گفت: آرش متأهل اســت. مرگ ایمان 
به ما ضربه بسیار سنگینی وارد کرد و همه اعضای 
خانواده را در شــرایط بحرانی قرار داده  اســت. اگر 
بخواهید آرش را هم زندانی کنید، دوباره بحران به 
زندگی ما برمی گردد؛ چون او متأهل است. او فرزند 
ماســت و مشکلاتش، مشکلات ماســت. آنها برادر 
بودند و با اینکه گاهی دعوا می کردند؛ اما همیشــه 
پشت هم بودند و همدیگر را حمایت می کردند. من 
اطمینان دارم که آرش به عمد برادرش را نکشــته 
 اســت. من به عنوان پــدر هر دو آنها درخواســت 
بخشش پسرم آرش را دارم تا به خانه اش برگردد و 

کنار خانواده اش باشد. 
بعــد از گفته های طرفین پرونــده و وکیل مدافع 
متهم آخرین دفاع از متهم اخذ شد و هیئت قضات 

برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

مرگ در آتش اختلافات ۲ برادر

شرق: تحقیقات جنایی برای دستگیری کارگر افغان 
که دوســت صاحب کارش را در یک دامداری به قتل 

رسانده است، آغاز شد. 
به گــزارش خبرنگار مــا عصر جمعــه بازپرس 
مدیرروستا که عهده دار مسئولیت کشیک قتل تهران 
بــود، در جریان مرگ مــردی قرار گرفت کــه بر اثر 

اصابت چاقو به قفسه سینه اش جان سپرده بود. 
با توجه به جزئیاتی که مأموران کلانتری بی سیم 
در تماس تلفنی بــه بازپرس دادنــد، تردیدی باقی 
نمی مانــد که قتلــی اتفاق افتــاده اســت؛ بنابراین 

بازپــرس دســتور اعــزام تیم های تخصصــی اداره 
دهــم پلیس آگاهی و پزشــکی قانونی را صادر کرد. 
همچنین دستور شروع تحقیقات اولیه را به مأموران 

کلانتری داد و خود نیز راهی محل شد. 
در بررسی های اولیه مشخص شد مقتول محسن 
نام  دارد و در دامداری دوســتش مورد اصابت چاقو 

قرار گرفته است. 
صاحــب دامــداری که میزبــان مقتول بــود، در 
تحقیقات گفت: یکی از دوســتان قرار بود گوشــت 
بخرد. از طرفی با دوســتان قرار گذاشــتیم دور هم 

جمع شــویم تا بزمی به پــا کنیم. وقتی دوســتانم 
آمدند، شروع کردیم به کباب درست کردن که ناگهان 
متوجه شدیم محســن با یکی از کارگران افغان من 
چشم درچشم شده و سر همین موضوع با هم درگیر 
شــدند. بعد از لحظاتی ماجرا بالا گرفت و به دعوای 

فیزیکی رسید. 
در درگیری محســن مشتی به کارگرم زد و کارگرم 
هم ضربه ای به ســینه محسن زد. اول فکر کردیم او 
هم مشــت زده؛ اما وقتی آنهــا را از هم جدا کردیم، 
دیدیــم محســن خونی اســت و آن  موقــع بود که 

فهمیدیم کارگرم به او چاقو زده است. 
ایــن مرد که کارگرش مرتکب قتل شــده اســت، 
درباره متهــم فراری نیز گفت: آن کارگر چندســالی 
بود که پیش من کار می کرد. او در افغانســتان زن و 
ســه بچه دارد و همه کارهای اقامــت قانونی او را 
خودم برایــش انجام دادم؛ امــا الان نمی دانم کجا 

رفته است. 
با به دســت آمدن این اطلاعات بازپــرس جنایی 
دســتور ادامه تحقیقات با تمرکز روی مخفیگاه  های 

احتمالی متهم را صادر کرد.

پلیس در تعقیب عامل قتل در دامدارى


